منین(ع)/ جلد (۴) 


آیة الا 
ی الله الع 
لعظمی مکارم ٌ 

رم اه 

یرارق 


پیام امام 


امیر | 7 ۰ 
لموم‌نین ده السلام) 


شرحی تازه و حا 
جامع بر نهج البلاغه 


جلد چهارم 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


بخش دوم 


و منها فی ذکر النبی(صلی ال علیه وآله) 
بخشی از این خطبه. که درباره پیامپر(صلی اه علیه وآله) سخن می گوید 
اختارة من شجرة لیام و مشگاه الضیای و باعل و سر 


و و ی وو ۳9 وش [ ت 
البَطْحای و مصابیح [ لظلمَف و ینابیع الحکمَةُ. 


ترجمه 

او را از شجره پیامبران برگزید. از محل روشنایی. و سرچشمه نور, از 
جایگاه بلند و رفیع» و از کانون بطحای از چراغ های برافروخته در تاریکی. 
و چشمه های دانش و حکمت انتخاب کرد. 


شرح و تفسیر 

توصیف شایسته ای از پیامبر اسلام(صلی اه علیه وآله) 

امام (علیه السلام) در بخش دوم این خطبه. بعد از حمد و ستایش الهی و 
بیان دلایل وجود ای به سراغ معرفی پیامبر بزرگ اسلام(صلی اه علیه وآله) 
می رود و در چند جمله کوتاه و با استفاده از شش تشبیه. فضایل بی مثال 
آن حضرت را می شمرد. نخست می فرماید: «او را از شجره پیامبران 
برگزید». (اِختَارَهٌ من شحرة الانبیاء). 

«و از محل روشنایی و سرچشمه نور». (و مشکاة الضیاء». 

«و از محلّی تلتل ین رفیع!» و زا الَْلیاء). 


«و از کانون «سرزمین شریف) بطحاء». (و سر البْطْحَاء). 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


«و از چراغ های برافروخته در تاریکی». (و تصابیح للم 

«واز چشمه های دانش و حکمت». (و ینابیع الحكَمَة. 

این تشبیهات و استعارات شش گانه. هر کدام اشاره به نکته ای و 
فضیلتی از فضایل رسول خدا(صلی ال علیه وآله) است. 

تشبیه اوّل - به گفته بسیاری از شارحان نهج البلاغه - اشاره به دودمان 
ابراهیم(علیه لسلام) است که پیامبران بزرگی از آن برخاستند و نسب والای 
پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآلهنیز از طریق اسماعیل به آن پیغمبر بزرگ 
(ابراهیم(علیه السلام)) می رسد. 

تشبیه دوّم اشاره به این است که: انوار معارف الهی در مشکاُ وجود انب 
قرار دارد و پیامبر اسلام(صلی اه علیه وآله) حامل این انوار است. توجه داشته 
باشید که «مشکاه) پا چراغ دان. همان محفظه ای است که در گذشته چراغ 
را در آن می گذاشتند تا وزش باد آن را خاموش نکند. بنابراین انبیا حافظان 
انوار معارف الهیّه اند. 

در تشبیه سوم با توجه به اينکه «دُوْبّه؛ موهای قسمت جلو سر است و 
«علیاء» نیز به معنای بلندی است. اشاره به این است که: پیامبر اکرم (صلی ال 
لیه و لت تم ای تن نان تها ‏ ع ی رس که رش و رات »را 
در حد اعلا از آنها کسب کرده بود. 

و در تشبیه چهارم با توجه به اینکه «بَطحاء» اشاره به بخش خاصّی از 
مکه است که قبیله قرش ساکن آن بودند و سَرّه» به معنای ناف و کانون 
است و قریش برترین قبایل عرب محسوب می شدند. اشاره به این است 
که: پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) از مرکز قبیله ای برخاسته که اشرف قبایل 
آنجا محسوب می شده (هر چند گروهی از آنها بر اثر دنیا پرستی دعوت 
پیامبر اسلام(صلی اه علیه وآله» را اجابت نکردند. و به عنوان کفار قریش 


معروف شدند). 


(۵۰ 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


پنجمین تشبیه. اشاره به این است که: پیامبران و انبیای الهی چراغ های 
پرنوری هستند که سینه ظلمت کفر و جهل را می شکافند و پیامبر 
اسلام(صلی اله علیه وآله) یکی از پرفروغ ترین چراغ های هدایت بود. 

و در آخرین تشبیه. پیامبران را به چشمه هایی تشبیه می کند که علم و 
دانش از آن می جوشد و پیامبر اسلام(صلی اه علیه وآله یکی از 


پرجوشش ترین چشمه های علم و دانش بود. 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


1 


بخش سوم 


و منها: طبیبٌ دار [ بطبّی قد آخ کم مَراهمَة وت 
ذ حتت اج اه من توب شنی, و آذان صّم. و آلسنة کم و مبع 
بدوانه مواضع لْعل. و تواطن لیر : لم یَستضیئوا باضواء الحکمَة: و 
کب قُدخوا بزناد الوم اقب : فَهْمْ فی ذلک کالانعام لانمة. و التشُور 


ماس 


ترجمه 

در بخش دیگری از اين خطبه می فرماید: او طبیب سیّاری است که با 
طب خویش همواره در گردش است (و در جستجوی بیماران) مرهم هایش 
را کاملا آماده سالعته و ابزارش را برای موارد نیاز (به عنوان آخرین درمان) 
جهت داغ کردن محل زخم ها گداخته نموده برای قلب های نابینه 
گوش های ناشنوا و زبان های گنگ. و با داروی خود در جستجوی بیماران 
غافل و سرگردان است. همانها که با فروغ حکمت. روشن نشده و با جرقه 
آتش افروز دانش های تابناک فکر خود را شعلهور نساخته اند آنهائی که 


شرح و تفسیر 
طبیب سیّارا 
غالب «شارحان نهج البلاغه» اوصافی را که امیرمومنان علی(علیه السلام) در 


اين فراز شمرده. اشاره به وجود مقداس خودش دانسته اند که بعد از بیان 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


اوصاف پیامبر(صلی اله علیه وآله/به بیان اوصاف خویش می پردازد و خود را 
طبیب سیّاری می داند که تمام وسایل لازم را برای علاج بیماران فراهم 
ساخته است و گویی اجماع شارحان نهج البلاغه بر این معناست. تنها کسی 
که این جملات را اوصاف پیامبر(صلی ال علیه وآله) دانسته و ادامه بحث های 
فراز گذشته می شمرد. «آمدی» در کتاب «غررالحکم» است؛ که می گوید: 
فی ذکر سول له (صلی اه علیه وآله): این اوصاف درباره پیامبر اکرم(صلی ان 
علیل ز لاس0 . 

ولی ارتباط این جمله. با جمله های سابق از یک سو و انطباق دقیق آن 
بر اوضاع و شرایط پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) از سوی دیگر تأیید می کند 
که این اوصاف درباره رسول خدا(صلی اله علیه وآله) باشد و ما تعجّب 
می کنیم چگونه همه شارحان نهج البلاغه این مطلب را - لااقل - در حد 
یک احتمال مطرح نکرده اند: در حالی که هیچ شاهد و قرینه ای برای 
ادٍعای خودشان اقامه ننموده اند. درست است که پیامبر اکرم(صلی ال علیه 
وآله) و علی(علیه السلام) هر دو از یک شجره مبارکه و هر دو شبیه روح 
واسقلاغی »هت که فز دی بت مفزار. کرفه ات و اوضافی که دربا ریک از 
این دو بزرگوار صادق است. درباره دیگری نیز صادق می باشد: ولی از نظر 
روشن شدن واقعیّات باید مرجع ضمایر این بخش از خطبه معلوم گردد و 
خوانند گان عزیز نیز به هنگام مطالعه شرح این اوصاف تصدیق خواهند 
کرد که با پیامبر(صلی ال علیه وآله) ساز گارتر است. 

تا هن تال سر ما نته ای یی اشدمتار کت مت ی نم همه اند 
به گردش می پردازده (و در جستجوی بیماران است) مرهم هایش را کاملا 
آماده ساخته و برای موارد نیاز (و اضطرار) جهت داغ کردن محل زخم ها 


ابزارش را گداخته نموده. برای قلب های ناشساه گوش های ناشئواء و 


. غرر الحکم و درر الکلم. کت شماره ۳ (شرح فارسی. جلد ۹9 صفحه ۴ 





پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


زبان های گنگ آماده است و با داروی خود. در جستجوی بیماران غافل و 
سرگردان است». (طبیبٌ دوان" بطبّه» قد آخکم مَراهمَهٌ . و آَخمی مواسمة ؛ یضع 
ذلکه خلثالحاجاٌ :من لوب غنی. و آذان صنم و لته بو ی دنه 
مواضع الغلف و موّاطن الحیرة) 

چه تعبیرات و تشبیهات زیبایی! از یک سو پیامبر اکرم(صلی اله علیه وآله) 
(يا خودش) را به عنوان طبیب معرفی می کند: چرا که اطبّا به درمان 
بیمارهای جسمی می پردازند و او به درمان بیماری های روحی و اخلاقی. 
که هر اقب ی تک بط ناک کر ازتماری هام سشمانی اشت که 
آن میان» به سه قسمت مهم در عبارت بالا اشاره شده: کسانی که بر اثر گناه 
و هوا پرستی و غفلت. چشم دلهای شان نابینا شده و گوش شنوا را برای 
گرفتن پیام حق از دست داده اند و زبان گویا برای ذکر حق ندارند. 

از سوی دیگر او را به عنوان «دوّار» یعنی سیّار معرفی می کند, اشاره به 
اینکه مانند طبیبان جسمانی در گوشه مطب. یا بیمارستان نمی نشیند که 
بیماران به سراغ او بیایند: بلکه بر می خیزد و وسایل دارو و درمان را با 
خود حمل می کند و در هر کوی و برزن و هر شهر و دیار به دنبال بیماران 
یس کردد نی ان یره هجه«پیامیران و امامان نوده. که:داتعمتنان ان علمای 
امت نیز باید به آنها اقتدا کنند: خود را همچون کعبه ندانند که مردم به 
طواف آنها بیایند: بلکه همچون نسیم سحرگاهان به هر سو بوزند و روح 
تازه در کالبدهای مرده بدمند. یا همچون صیادی که به دنبال صید می گردد. 

سین آشازن یه جامعیت, دومان: او می کنلن که نخست. مرای. فرمان 


زحم های حانگاه از انواع مرهم های شفابخش استفاده می کند و در پایان 


۱ «مراهم» جمع «مرهم» به معنای داروهای نرمی است که بر زخم ها می نهند. 
۲ «مواسم» جمع «میسم» به معنای ابزاری است که با آن بدن انسان يا حیوانی را داغ می نهند و 


«وسم» (بر وزن رسم) به آن اثری گفته می شود که از داغ کردن بر بدن انسان می ماند. 





پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


کار: اگر هیچ مرهم و دارویی اثر نگذاشت برای نجات جان بیمار ناچار 
محل زخم را داغ می کند. (در گذشته زخم های غیر قابل علاح -مانند سیاه 
زحم - را با آهن داغ می سوزاندند.) و به اين ترتیب» وظیفه «بشارت» و 
«انذار» را به طور کامل انجام می دهد و به تعبیر دیگر: قرآن داروی 
شفابخش اوست. با آیات «بشارت» بر زخم های جانکاه قلوب؛ مرهم 
می نهد و با آیات «انذار» زخم های غیر قابل علاح را داغ می کند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که «مواضع غفلت» و «مواطن حیرت» را 
می توان به افراد غافل و سرگردان تفسیر کرد که در بالا گفتیم و می توان 
اشاره به افرادی دانست که بیمار و فراموش شده يا سرگردانند: ولی تفسیر 
اوّل با جمله های بعد سازگارتر است. 

سپس در توضیح و تفسیر مواضع غفلت و مواطن حیرت. می فرماید: 
«اين غافلان سرگردان, با فروغ حکمت روشن نشده و با جرقه آتش افروز 
دانش های تابناک» فکر خود را شعلهور نساخته بودنده و آنها از اين نظر 
همچون چهارپایان صحراگرد و سنگ های سخت نفوذناپذیر بودند!» (لم 
یَستَضینوا باضواء الحکُمة: و لم یفدخوا بزئاد ‏ الوم الب : هم فی ذلک کلام 


۳ ۳ 2 
السَائمَةْ " و الصنخور الْمَاسیَة). 


۱ «یقدحوا» از ماده «قدح» (بر وزن مدح) به معنای افروختن تشن است به وسیله و (: سنگ 
چخماق, يا آتش زنه که در قدیم مانند کیریت جهت برافروختن آتش از آن استفاده می شد). 

۲ «زناد» جمع «زند» به معنای ابزار فوقانی است که برای ]تن افروزی استفاده می کنند: زیرا 
معمول عرب این بوده که از دو چوب مخصوصفحه برای جرقه زدن جهت آتش افروزی استفاده 
می کردند: چوب زیرین را «زنده» و چوب رویین را «زند» می نامیدند و آن موادّی که به وسیله 
آنها اتف در آن شعلهور می شندرا «وفود می تامیدند. 

۳ سائمه» از ماه «سوم» (بر وزن قوم) به معنای حرکت حیوان در بیابان و همچنین وزش 
باذهاین ششر آمده تست و ترایز سا کته خیراین کفته می شوه که او وا بر اضرا کرفن: قر 


بیابان رها می کنند. 





۲۰ 
پیام امام امیر المق‌منین(ع)/ جلد (۴) 


تعبیر «لم یَسْتَضیُوا» و «لم یقدخوا» نشان می دهد که آنها قبل از قیام انبی 
نیز می توانستند بخشی ازغفلت و سرگردانی خود را با نور حکمت و علم 
و دلیل عقل برطرف سازند. ولی هرگز به پیام های علم و عقل نیز اعتنا 
و 

حمله «لم یَستیضیوا...» و «لم ید خوا» ممکن است اشاره به دو گروه از 
کی که وه که اک سر فطل یقاب هاش رت 
تبدیل به مبدء نور می شدند و راهنمای دیگران: و گروه دیگری که توان 
انجام هدایت دیگران را نداشتند. اما می توانستند در پرتو انوار حکمت؛ 
خذافل -راه خودشان زا بیدا کنند: 

تعبیر به «آنعام سَانمّه» (چهارپایان بیابان گرد) و «صخور قاسیه» 
(سنگ های سخت و نفوذناپذیر) نیز می تواند اشاره به دو گروه باشد: 
گروهی گمراهند در حدٌ چهارپایان که قابلیّت تعلیم و تربیت را در حد 
پایینی دارند: و گروهی که در بدو نظر همچون سنگ. نفوذناپذیر هستند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که «مواضع غفلت» و «مواطن حیرت» با 
هم متفاوت است : «غفلت» درجایی گفته می شود که انسان توجه به چیزی 
تلیاوی ی خظه یازا کسور اط اقآ وست ‏ ت ‏ ایز شمسا ها 
است که بدون داشتن درد. ناگهان بر وجود انسان مسلط می شود و راه 
تاز کست: نارق 

ولی «مواطن حیرت» جایی است که انسان توجه به خحطرات دارد. ولی 
راه مقابله با آن را نمی داند. 

به هر حال. این طبیب روحانی سیّاره همه جا روی حساب و برنامه گام 
برمی دارد و با دم مسیحاییش, دردمندان را درمان و در کالبد مردگان» روح 


و حیات می دمد. 


